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رسانه  6
شماره 6829 17 مرداد 1403 چهارشــنبه

 روز خبرنگار 
در رادیو صبا

رادیـــو صبا امـــروز ۱۷ مـــرداد بــه مناسبت 
ــامــه‌هــای مــتــنــوعــی را  ــرن روز خــبــرنــگــار ب
آنتن می‌کند. امــروز برنامه »صبح  راهــی 
ــورت تــصــویــری تقدیم  ــ ــا« کـــه بـــه ص صــب
به  طنز  نگاهی  بــا  مــی‌شــود،  مخاطبان 
نقد و بررسی شغل خبرنگاری در جامعه می‌پردازد و از مخاطبان می‌خواهد 
کبری  ا امیر  تهیه‌کنندگی  به  برنامه  این  باشند.  صبا  صبح  افتخاری  خبرنگار 
می‌شود. مخاطبان  تقدیم  صبح   ۶ ساعت  قناعت‌پیشه  مهبد  اجـــرای  بــا  و 

« به روایت امیرحسین مدرس با عنوان موضوعی  برنامه ادبی »مشتاق دیدار
« به روایــت داستان‌هایی دربــاره خبرنگاری می‌پردازد.  »دردســر یک خبرنگار
گان فرزین تقدیم مخاطبان می‌شود.   این برنامه ساعت ۱۳ به تهیه‌کنندگی مژ
 » این شبکه رادیویی به مناسبت روز خبرنگار آخر هفته در برنامه »سیر تا پیاز
ایــن حرفه  بررسی  و  میزبان خبرنگاران می‌شود و در فضای متفاوت به نقد 
می‌پردازد. سیر تا پیاز روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۳:۳۰ به تهیه‌کنندگی 

سجاد کلبادی‌نژاد تقدیم مخاطبان می‌شود.

 نشانه رفتن 
صدای حقیقت 

دفتر رسانه‌ای دولت غزه به تازگی اعلام کرد تعداد کل 
کتبر و حملات  کشته شــده پس از ۷ ا روزنامه‌نگاران 
رژیــم صهیونیستی به غــزه به 165 نفر رسیده است. 
که غالبا در نــوار غــزه همراه با  اسامی ایــن خبرنگاران 
خانواده‌هایشان به شهادت رسیده‌اند به این شرح 
 ،) است: محمد فایز ابومطر )عکاس آزاد(، سعید الطویل )مدیر پایگاه خبری الخمسه نیوز
الصالحی  محمد  خبرگزاری(،  )خبرنگار  النوجه  هشام  خبرگزاری(،  )عکاس  صبح  محمد 
)عکاس خبرگزاری مرجع چهارم(، محمد جرغون )روزنامه‌نگار وابسته به رسانه هوشمند(، 
احمد شهاب )خبرنگار رادیو صدای اسرا(، حسام مبارک )روزنامه‌نگار رادیو الاقصی(، محمد 
(، عصام بهار )روزنامه‌نگار تلویزیون الاقصی(، سلام میما  بلوشا )روزنامه‌نگار فلسطین امروز
)روزنامه‌نگار آزاد(، اسعد شاملخ )روزنامه‌نگار آزاد(، ابراهیم محمد لافی )عکاس عین مدیا(، 
عبدالهادی   ،) )روزنامه‌نگار النادی  سمیع  الاقصی(،  تلویزیون  )فیلمبردار  ابوعثره  خلیل 
حبیب )خبرنگار خبرگزاری المناره(، یوسف ماهر دواس )روزنامه فلسطین کرونیکل( و... در 
این ماه‌ها تعداد کثیری از خبرنگاران به صورت نقطه‌زنی از سوی رژیم صهیونیستی در نوار 
غزه، جنوب لبنان و دیگر مناطق درگیر جنگ کشته یا زخمی شده‌اند که این نشان از تعمد 

کت کردن صدای حقیقت دارد. رژیم غاصب اسرائیل در سا

 روایت لحظات 
پر تنش خبرنگاری

ــز  ــوای ــه ج مــســتــنــد »گـــلـــولـــه بـــــــاران« کـ
مـــتـــعـــددی را کــســب کـــــرده اســــت به 
 9 ســاعــت  وز  ــر امـ خبرنگار  وز  ر مناسبت 
این  مــی‌شــود.  از شبکه مستند پخش 
مستند درباره دو تصویربردار است که 
وه نظامی همراه می‎شوند تا  با یک گــر
نبردی را به تصویر بکشند. در آغاز راه 
از تصویربردارها  گلوله‌ای به پای یکی 
وح می‎شود که باید به  مــی‎خــورد، مجر
همراهش  و  او  بـــرگـــردد.  جبهه  پــشــت 
قرار  رس تک‌تیرانداز دشمن  تیر که در 
دارند، اکنون باید برای نجات جان‌شان 
مرتضی  اثــر  تهیه‌کننده  کنند.  تــاش 
ــــان آن مــرتــضــی  ــردان ــارگــ شــعــبــانــی و کــ

پایه‌شناس و حسین مومن هستند.

پاسداشت نگاه مستند در قاب

خبر 

امــروز تحت عنوان خبرنگار نــام‌گــذاری شــده اســت و به همین 
مناسبت برخی برنامه‌های رسانه‌ملی نیز منعطف با آن روی آنتن 
می‌روند. شبکه نمایش تعدادی فیلم‌ سینمایی را پخش می‌کند 
که در همین حال‌وهواست. یکی از این آثار که در فضای رسانه 
کارگردانی  به   1976 محصول  »شبکه«  مشهور  فیلم  مــی‌گــذرد، 
سیدنی لومت اســت. داستان فیلم شبکه در دورانــی می‌گذرد 
که گسترش خشونت و تروریسم باعث شده تا رویکرد شبکه‌های 

تلویزیونی به‌تدریج تغییر کند. هاوارد بیل )با بازی پیتر فینچ(، 
که زمانی یک چهره  کهنه‌کار شبکه تلویزیونی یو‌بی‌اس  مجری 
موفق تلویزیونی بود، جایگاه خود را پس از این تغییرات فرهنگی 
گذاشته شود اما  کنار  از دست داده و حالا قــرار است از شبکه 
که در برنامه هفته  که در حین برنامه زنده اعلام می‌کند  زمانی 
کرد،  آینده در مقابل دوربین‌های تلویزیونی خودکشی خواهد 
اوضاع تغییر می‌کند. مدیران تلویزیون که در ابتدا از این اقدام 

نابهنجار بیل عصبانی هستند، متوجه می‌شوند که این خبر به 
بازتاب داشته و تمام  طرز شگفت‌انگیزی در رسانه‌های دیگر 
که به  اخبار مهم دیگر را تحت‌الشعاع قــرار داده اســت؛ اتفاقی 
رشد قابل‌توجه جایگاه شبکه یو‌بی‌اس می‌انجامد. در چنین 
را به نفع خود  که شرایط  ایــن هستند  شرایطی همه به‌دنبال 
مدیریت کنند.شبکه با فیلمنامه‌ای از پدی چایسکی و با بازی 
فی داناوی، ویلیام هولدن، پیتر فینچ و رابرت دووال ساخته شد.

نمایش »شبکه« 
رسانه‌ای در تلویزیون

آنان در واژه‌ها زنده‌اند
روز خبرنگار شد و بهانه‌ای تا به همکاران‌مان تبریک بگوییم. 
از 17 مرداد پارسال تا امسال خبرنگارانی را هم از دست دادیم 
که حالا نه برای تبریک، بلکه به یادشان می‌نویسیم. قلم به 
دستانی که دیگر میان ما نیستند اما نام و اندیشه‌های‌شان در 

واژه‌هایی که به یادگار گذاشتند زنده و ماناست. 
گفت،  را وداع  تازگی دار فانی  که به  از اهالی مطبوعات  یکی 
ــرداد درگــذشــت.  ــ کــه هفتم م سیدمحمد صـــفـــی‌زاده اســـت 
، فــعــال مطبوعاتی و صــاحــب امتیاز  صــفــی‌زاده روزنــامــه‌نــگــار
بــود. وحید جلیلی، قائم‌مقام فرهنگی و  ابــرار  گــروه نشریات 
دبیرستاد تحول سازمان صداوسیما نیز در پیامی درگذشت 
ــفــت.یــک مـــاه پــیــش نــیــز خــبــر درگــذشــت  وی را تــســلــیــت گ
از  طلیمی  شــد.  منتشر  اقــتــصــادی  خبرنگار  طلیمی،  حمید 
روزنامه‌نگاران باسابقه اقتصادی بود که بیش از ۲۸ سال سابقه 
، دبیر و سردبیر رسانه‌های  فعالیت مستمر به عنوان خبرنگار
مختلف خبری و سابقه فعالیت در روابط عمومی بخش‌های 
خصوصی و دولتی را در کارنامه داشت. خرداد امسال نیز خبر 
کــرد. سید‌وحید عقیلی،  را تلخ  کام اهالی مطبوعات  دیگری 
روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه پس از یک دوره بیماری در ۶۶ 
سالگی درگذشت. عقیلی را عموما بیشتر در ساحت تدریس 
و دانشگاه می‌شناسند اما وی نزدیک به ۱۲ سال در روزنامه‌ 
کــرد و پنج سال  تهران تایمز در حــوزه‌هــای مختلف فعالیت 
داشــت.  کارنامه‌اش  در  را  رسانه  مجله  سردبیری  سابقه  هم 

مدتی  نیز   1396 تا   1395 ســال‌هــای  بین  عقیلی  سید‌وحید 
مدیریت روزنامه فرهیختگان را عهده‌دار شد.مرتضی شریف 
خبرنگار پیشکسوت کاشانی نیز تیر ماه امسال پس از‌ طی یک 
دوره بیماری درگذشت. شریف متولد 1331 بود و در سال 1361 
به عنوان »اولین مسئول دفتر خبری صداوسیما در کاشان« 
فعالیت خود را آغاز کرد. وی در طول مسئولیت 25 ساله خود 
ک و  ، در چند نوبت سرپرستی دفاتر خبری قم، ارا در این دفتر

کرج را عهده‌دار شد.
حمید نــیــکــویــی، خــبــرنــگــار روزنـــامـــه جــمــهــوری اســامــی نیز 
اردیبهشت امسال در یک سانحه رانندگی در محور نیزار - قم 
درگذشت. زنده‌یاد نیکویی از جمله پیشکسوتان عرصه خبر 
که از سال‌ها پیش، از طریق  و رسانه شهرستان محلات بود 
ــامــه جمهوری اســامــی و ســایــر رســانــه‌هــای کــشــوری، به  روزن

پوشش اخبار شهرستان محلات می‌پرداخت.
اردیبهشت ماه خبرنگار دیگری نیز از جامعه اهالی قلم به سوی 
و  پیشکسوت  خبرنگار  تبریزی،  حسین  شد؛  رهسپار  معبود 
خوشنام سازمان صداوسیما و فعال حوزه شهری نوزدهمین 
روز از دومــیــن مــاه ســال ۱۴۰۳ پــس از طــی یــک دوره بیماری 
دعوت حق را لبیک گفت. حسن مرادی از پیشکسوتان عرصه 
مطبوعات لرستان به عنوان خبرنگار و عکاس‌ فعال  بود.  وی 
کار عکاسی خبری را در  از سال ۱۳۵۶ و در دوره دانش‌آموزی، 
روزنامه کیهان آغاز کرد. این جانباز هشت سال دفاع مقدس 

تیرماه 1403 درگذشت. 
مهدی خمسه‌صفا از روزنامه‌نگاران کوشای سه دهه‌ گذشته 
نیز از دیگر درگذشتگان مطبوعات امسال بود. البته پس از روز 
خبرنگار سال 1402 روزنامه‌نگاران بسیاری را از دست دادیم که 
در این نوشتار تنها می‌توانیم از برخی از آنان یاد کنیم. یکی 
از این پیشکسوتان پرویز ژافــره، موسس مجموعه فرهنگی 
و  ورزشـــی  مطبوعات  پیشکسوتان  از  و  تهرانجوان  ورزشـــی 
پیشکسوتان  از  حمایت  انجمن  پیشین  عضو  همین‌طور 
که مهر مــاه 1402  درگذشت.  و قهرمانان ورزشــی ایــران بــود 
همچنین در ایــن مــاه علی فــیــروزی، خبرنگار شبکه آفتاب 
مسابقه  یک  پوشش  بــرای  مرکزی  استان  محلی  تلویزیون 
کــه بــر اثر  ک حــضــور داشـــت  والــیــبــال در اســتــادیــوم شهر ارا

گهانی درگذشت.  عارضه‌ای نا

نیست.  بلند  صدایمان  ما 

گروه  رسانه

سپیده اشرفی

ــتـــی بــخــواهــیــم  ــا وقـ ــت ــهــای ن
بزنیم،  ــاد  ــری ف را  مصیبتی 
شبیه گریه‌ای خفته در گلو 
ــاد  مـــی‌شـــود. درد وقــتــی زی
ــی کـــــــارد بــه  ــ ــت ــ بــــاشــــد، وق
ناچاری  برسد،  استخوانت 
ــزنـــی، بـــایـــد که  ــاد بـ ــریـ ــه فـ کـ
ــنـــد بـــاشـــد.  ــلـ ــت بـ ــ ــدایـ ــ صـ
فلسطین به قامت تمام 70 سالی که جنگیده، تلاش کرده 
صدایش را بلند کند. شاید برای همین هم وقتی اسراء 

العالم  فلسطینی  خبرنگار  البحیصی، 
ــرف‌زدن مــی‌کــنــد، رانــنــده  ــ ــروع بــه حـ شــ
همراهش تصور می‌کند از چیزی ناراحت 
است. حتی به مترجم یــادآوری می‌کند 
گــر چیزی اتــفــاق افــتــاده او را هــم در  کــه ا
ــراء ایـــن را وقتی  ــد. اســ ــرار دهـ جــریــان قـ
که برای دومین‌بار به دیدنش  می‌گوید 
رفتیم و ریز‌به‌ریز کارهایش را بالا و پایین 
کردیم تا شاید ردی و نشانی از یک باریکه 
پیدا کنیم؛ باریکه‌ای که حالا صدایش را 
ــده اســـت. خبرنگار  ــان بــه هــمــه دنــیــا رس
فلسطینی شبکه العالم که در طول 10 ماه 
گذشته در میان دیگر خبرنگاران تلاش 
کرده تا راوی درست دردهای غزه باشد، 
ــران داشــت و در یک  در سفری که به ای

جلسه صمیمی با خبرنگاران ایرانی، روایتی متفاوت از 
محیط کاری خبرنگاران غزه بیان کرد. 

   زندگی با بوی بحران 

صدای مردم غزه بلند است. اسراء این را می‌گوید و بعد 
که تنها چند  کودکی‌اش تعریف می‌کند  خاطره‌ای از 
ماه از تولدش گذشته بود. داخل قنداق خوابیده بود 
که در خانه‌شان ولوله‌ای به پا شد. قرار بود عمویش را 
دستگیر کنند. هر کدام یک طرف می‌رفتند تا اسلحه 
عمو  کـــه  را  کــوچــکــی 
در دســـت داشـــت، 

جایی پنهان کنند. اسراء که دوباره به گریه افتاد، مادر 
فکری به سرش زد. سربازان وارد خانه شدند و هرچقدر 
وسایل عمو را زیرورو کردند، چیزی پیدا نشد. اسراء 
مدام گریه می‌کرد. بی‌تاب بود و در قنداقش این طرف 
گریه او خسته  و آن طرف می‌شد. سربازان از صدای 
کلافه بیرون رفتند. مادر  کردند و  شدند. خانه را رها 
پیش اسراء آمد و لبخندی زد. قربان‌صدقه‌اش رفت و 
قنداق را باز کرد. اسلحه هنوز داخل قنداق بود. اسراء 
گریه کرد. صدای یک غزه و یک  صدایش را بالا برد و 
باریکه که 70 سال طول کشید تا شنیده شود. صدای 
کودکان غزه بلند شده اســت. مثل  اســراء مثل همه 
که وقتی داخــل چادر  کودکی  همان 
گزارشش  خبرنگاران در حــال ارســال 
بود، صدایش را شنید. مادرش تلاش 
کند. این بار خبری از  می‌کرد آرامــش 
اسلحه نبود و کودک از سرما بی‌تابی 
می‌کرد. همان شب بود که یک لحظه 
خواب به چشم اسراء آمد. وقتی بیدار 
شـــد، نــمــی‌تــوانــســت دســت‌هــایــش را 
تکان دهد. خواست کسی را صدا کند 
امــا تــوانــی بـــرای حــــرف‌زدن نــداشــت. 
ــادر خــبــرنــگــاران آن‌قـــدر  مــی‌گــویــد چــ
سرد بود که حتی نمی‌توانست بعد از 
بیدار شدن از خــواب، حرف بزند؛ در 
چادری میان بیمارستان الاقصی بود. 
در نهایت صدایش را بالا برد تا کسی به 
دادش برسد و بتواند پتویی رویش بیندازد یا چاره‌ای 
کنار خانواده‌هایی است  بیابد. چادر خبرنگاران در 
که یا عزیزی در بیمارستان دارند یا به هر دلیل آنجا 

اقامت دارند. 

   روایت با صدای بلند 

زندگی در اوج بحران غزه، جریان دارد. این را می‌شود 
از بوی نان تازه چادر کناری و روایت اسراء فهمید. حالا 

محیط کار آنهایی که راویان رنج غزه شده‌اند، همین 
چادر و محیط اندکی است که گاهی با بوی تند اجساد 
گاهی با بــوی غــذا همراه می‌شود و در  مطهر شهدا و 
که روی  گــزارش آنها با همین حــال‌وهــواســت  نهایت 
آنتن شبکه‌های مختلف می‌رود. اسراء اینجا هم باید 
صدایش را بلند کند و می‌گوید که در غزه باید با صدای 
بلند صحبت کنند، چون خبر دادن و رسیدن به قطار 
ــردن یکدیگر  ک پرشتاب بــحــران، فقط بــا همین خبر 
کاش  بــار به‌شوخی می‌گوید  میسر اســت. حتی یک 
مردان فلسطینی هم مثل مردان ایرانی، آرام صحبت 
می‌کردند. او در بخشی از روایتش، از هم‌زیستی اجباری 
بسیاری از خانواده‌ها و احتمال بروز برخی مشکلات 
فرهنگی در آیــنــده مــی‌گــویــد، امــا در نهایت خــودش 
که بیشتر از بحث فرهنگ، حــالا بحث   هم مــی‌دانــد 

زنده‌ماندن است. 

   گره‌خوردن به قرآن 

یک نکته که در تمام ویدئوهای مخابره‌شده از سوی 
گره‌خوردن  دریافت،  می‌توان  فلسطینی  خبرنگاران 
ــردم غــزه را  آنها بــا بــاورهــایــی اســت کــه کــل مقاومت م
شکل داده اســت. حتی وقتی چند ویــدئــوی خــام از 
گزارش اسراء به دست‌مان می‌رسد، می‌توانیم صدای 
قرآن‌خواندن و »حسبی‌ا...« گفتن او را در پشت دوربین 
که شاید در ظاهر  کلمات، چیزی است  بشنویم. این 
گزارش‌ها پیدا نباشد. حتی ویدئویی که بعد از شهادت 
خانواده وائل الدحدوح، خبرنگار الجزیره منتشر شد، 
همین کلمات و اتصال به قرآن را نشان می‌دهد. اسراء 
می‌گوید بعد از فوت مادر همسرش، همسر او بسیار 
گله می‌کرد اما دیگران به او یادآوری می‌کردند که باید 
خدا را شکر کند و ناشکر نباشد. اسراء حرف می‌زند و 
انگار روحش در یک دنیای موازی است. حالت‌های 
صورت و چشم او، یادآور دردهای غزه و آوارگی است. 
کافی اســت بــه آن  ــان دروغ نمی‌گوید.  اصــا چشم زن
نگاه کنی تا متوجه شوی چه دردهایی 

نباشی  آواره  تا  می‌گوید  برسد.  اینجا  به  تا  کشیده  را 
از جنگ رسانه‌ای  کنی.  را درک  آن  نمی‌توانی تلخی 
می‌گوید و از نظرش شبکه‌های اجتماعی را برای مقابله 
با جنگ اسرائیل به‌کار گرفته‌اند. می‌گوید هر شهروند 
واقعا یک خبرنگار است. حتی این را می‌گوید که قبل از 
این، مردم از تهیه عکس و فیلم از شهدای‌شان قدری 
ابا داشتند اما حالا به‌راحتی این کار را می‌کنند. صفحه 
مجازی اســراء هم دیگر تبدیل به یک رسانه مستقل 

برای بیان بحران باریکه غزه شده است. 

   اینجا زندگی تقسیم می‌شود 

ــزه می‌گوید  ــای غ اســـراء روایــتــی از روزهــ
ــانـــه‌ای منتشر نــشــده.  ــه در هــیــچ رسـ ک
ــدر آلـــوده  ــ مــی‌گــویــد گــاهــی آب غـــزه آن‌ق
و  می‌بندند  را  چشم‌هایشان  کــه  اســت 
آن را می‌نوشند؛ چــون چـــاره‌ای ندارند 
که باید نان  امــا درد بیشتر وقتی اســت 
و دارو را تقسیم می‌کردند. از یک صبح 
که ناچار شــده بود  ســرد تعریف می‌کند 
تنها کاپشنی را که داشته، بپوشد اما چند 
ساعت بعد که پسرش می‌خواسته بیرون 
بــرود، اســراء باید به خانه باز‌می‌گشته تا 
کاپشن را به کریم پسرش بدهد. سرشان 
بالشت می‌گذارند. می‌گوید  را روی یک 
کشیده‌اند  ــدول  ــرای حــمــام رفــتــن جـ بـ
کــه بــه نــوبــت بــرونــد. امـــا مشکل جایی 

استحمام  به  نیاز  معلولش  پسر  که  می‌شود  جدی‌تر 
را  نــوبــت‌هــا  همین،  و  دارد   بیشتری 

به‌هم می‌ریزد. 

   شناسنامه‌ای به اندازه یک کف دست 

که  تنها کمی دقــت در اخــبــار غـــزه، نــشــان مــی‌دهــد 
خیلی از زنــان فلسطینی چیزی شبیه به چــادر نماز 
سرشان است و بالای سر شهدای‌شان نشسته‌اند. 
اسراء به این لباس‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید دلیلش 
ــت، چون  انتخاب یــک لباس خنک و با‌حجاب اس
هر لحظه ممکن اســت شهید شوند، زیــر آوار بروند 
که باحجاب باشند. حالا انگار همین  و می‌خواهند 
پوشش ساده به نماد زنان غزه تبدیل شده. درست 
مثل شِبشِب. مترجم کمک اسراء می‌کند تا بگوید این 
کلمه یعنی همان دمپایی ساده خودمان. مثل همان 
وقت که نیروهای مقاومت برخی اسرائیلی‌ها را روی 
زمین می‌کشاندند و در قاب دوربین، همین سادگی 
کودکانی به نام  که به چشم می‌آمد. از  شِبشِب بود 
مالک و مجد می‌گوید که یک بار از او شِبشِب و آبنبات 
خواسته بودند. سرنوشت مالک شهادت بود. وقتی 
گرفتند، مــادرش جلوی چشم او  هدف بمباران قرار 
ــود. هــرکــدام را بــه یــک بیمارستان  ــرده ب ک خونریزی 
اســراء  نمی‌کردند.  پیدا  را  مالک  آن،  از  بعد  بــردنــد. 
که  برای شناسایی او به بیمارستانی 
گزارش می‌گرفت رفته بود. دکتر گفته 
ــردی بــا مشخصات مــالــک در  بــود فـ
میان شهداست اما از پیکرش، تنها 
یــک ســر باقی مــانــده. اســـراء ملحفه 
کند.  کنار زد تا مالک را شناسایی  را 
صــدای  می‌توانست  امــا  نبود  مالک 
که  کودکی را بشنود  درد مادر همان 
حــالا قــرار بــود با سر فرزند شهیدش 
روبــه‌رو شــود. می‌گوید بچه‌هایشان 
کنند و  بــایــد تکه‌تکه جمع  گــاهــی  را 
کف  آنــهــا  ــرای هــمــیــن، شناسنامه  بـ
دســت‌شــان اســت و نــام‌شــان را روی 

کف دست‌شان می‌نویسند. 

   نقش زنان در مقاومت غزه 

شاید برخی این‌طور تصور کنند که شادی ابوغزاله و 
نقشی که در جبهه آزادسازی فلسطین داشت، اولین 
ورود زنان به این مبارزه بود. اما اسراء در قامت 
، یک زن و یک خبرنگار فلسطینی،  یک مــادر
زنــان  تــاش  می‌گوید  دارد.  متفاوتی  روایـــت 
کــردن  کـــردن ســربــازان و جمع  بـــرای مخفی 
ــرای مـــبـــارزان، اولــیــن  ــ ســنــگ ب

تلاش‌ها بوده است. 

چادر گاهی با بوی 
تند اجساد مطهر 
شهدا و گاهی  با 
بوی غذا همراه 

می‌شود و در 
نهایت گزارش 
آنها با همین 

حال‌وهواست 
که روی آنتن 
 شبکه‌های 

مختلف می‌رود

نکته‌ای  که در 
تمام ویدئوهای 

مخابره‌شده از 
سوی خبرنگاران 

فلسطینی 
می‌توان دریافت، 
گره‌خوردن آنها با 

باورهایی است که 
کل مقاومت مردم 

 غزه را شکل 
داده است

راویان حقیقت ، شاهدان مقاومت
 17 مرداد روز خبرنگار است؛ 165 خبرنگار فلسطینی طی 10 ماه گذشته جان خود را در مسیر خبر‌رسانی 

از دست داده‌اند، اما دیگر‌ همکاران‌شان همچنان به روایت حقیقت ادامه می‌دهند 

روایتی از  دل ویرانی‌ها 
اما مقاومت، یعنی زندگی با امید در بحران؛ برای همین هرچقدر 
که در حرف‌های این خبرنگار و این زن فلسطینی بگردی، جز 
امید و تلاش نمی‌بینی. گزارشی از او در شبکه العالم منتشر شده 

گــزارش می‌گرفت؛  گــاری متصل به قاطر نشسته بود و  که روی 
همان گاری چند ساعت قبل، شهدای بسیاری را جابه‌جا کرده 
بود. اما چشمان اسراء بیشتر از درد، راوی زندگی است. جالب 
اینجاست که در اولین سفرش به ایران، از اشتغال زنان تعجب 
کرده و می‌گوید آنچه درباره زنان ایران گفته بودند، کاملا خلاف 
واقع بود. می‌گوید به نظرش زنان ایران کاملا آزاد هستند. اتصال 

حرف‌های اسراء درباره زنان، به خانواده کشیده می‌شود. وقتی 
که چرا خانواده‌ها در غزه پرجمعیت هستند؟  از او می‌پرسیم 
گر یکی شهید شد دیگری بماند.  می‌گوید به این خاطر است که ا
گر  می‌خواهند غزه را آباد کنند. بعد کمی مکث می‌کند و می‌گوید ا

ویرانی‌ها تمام شود. 
اسراء نماد یک زن مسلمان و یک مادر است که می‌توان زندگی در 

گر خبرنگار نبود، بخشی از روایت زنان  غزه را در کلام او دید. شاید ا
غزه ناتمام می‌ماند. او تنها یکی از خبرنگارانی است که در طول 10 
ماه گذشته تلاش کرده راوی درست غزه باشد و درد مردم این باریکه 
را به گوش جهان برساند. شاید حالا بار مسئولیت ادامه مسیر 165 
همکار شهید او، روی دوشش سنگینی می‌کند؛ راویانی که پایان پیام 

همه آنها، شهادت بوده که خود امتداد حیات پیام است . 
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